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Personal status law, as one of the most important branches of private law in Islamic countries, is 

deeply influenced by Islamic Sharia and social developments. Research on the approaches to the 

evolution of personal status laws in Islamic countries not only contributes to a better understanding 

of the historical and legal processes of this transformation but can also provide solutions for 

reconciling tradition with contemporary issues. This is essential for ensuring social justice and 

addressing the needs of Islamic societies. The main research question is: What are the dominant 

approaches governing the evolution of personal status laws in Islamic countries, and through 

what mechanisms have they been implemented? It appears that the dominant approaches to the 

transformation of personal status systems in most Islamic countries align with global convergence 

and are influenced by international laws and overarching documents. Therefore, this study, using 

a descriptive-analytical method and aiming to examine the approaches to legal evolution in the 

personal status systems of Islamic countries, demonstrates that personal status laws in Islamic 

countries have been influenced by human rights developments stemming from international laws 

and documents. As a result of these changes, parts of their civil laws have adopted models from 

Western examples. However, despite this influence, there is a noticeable tendency in some of these 

countries to return to authentic Islamic thought and the supremacy of its legal principles.
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احــوال شــخصیه به‌عنــوان یکــی از مهم‌تریــن شــاخه‌های حقــوق خصوصــی، در کشــورهای اســامی تحــت تأثیــر عمیــق 
ــاره رویکــرد تحــول احــوال شــخصیه کشــورهای اســامی  شــریعت اســامی و تحــولات اجتماعــی قــرار دارد. تحقیــق درب
ــرای  ــی ب ــد راهکارهای ــد، بلکــه می‌توان ــن تحــول کمــک می‌کن ــی ای ــر از روندهــای تاریخــی و حقوق ــه فهــم بهت نه‌تنهــا ب
تطبیــق میــان ســنت و مســائل نــو ارائــه دهــد. چنانکــه بــرای تأمیــن عدالــت اجتماعــی و پاســخگویی بــه نیازهــای جوامــع 
اســامی ضــروری اســت. مســئله اصلــی مــورد پژوهــش ایــن اســت کــه رویکردهــای حاکــم بــر تحــولات احــوال شــخصیه 
کشــورهای اســامی، بــه چــه صــورت بــوده و بــا چــه ســازوکاری انجام‌شــده اســت؟ بــه نظــر می‌رســد رویکردهــای حاکــم 
ــن  ــر از قوانی ــی و متأث ــی جهان ــر تحــول نظام‌هــای احــوال شــخصیه در بیشــتر کشــورهای اســامی در راســتای همگرای ب
ــی  ــدف بررس ــا ه ــی و ب ــا روش توصیفی-تحلیل ــر ب ــش حاض ــن رو پژوه ــد. از ای ــی می‌باش ــتی بین‌الملل ــناد بالادس و اس
رویکردهــای تحــول در نظــام احــوال شــخصیه کشــورهای اســامی، نشــان می‌دهــد کــه احــوال شــخصیه در کشــورهای 
ــا توجــه بــه تحــولات حقــوق بشــری متأثــر از قوانیــن و اســناد بین‌المللــی اســت و درنتیجــه تحــولات صــورت  اســامی ب
گرفتــه، بخش‌هایــی از قوانیــن مدنــی آنــان، از نمونه‌هــای غربــی الگــو گرفتــه؛ امــا به‌رغــم ایــن تأثّــر، تمایــل بــه بازگشــت 

ــور دیــده می‌شــود. ــه اندیشــه اصیــل اســامی و حاکمیــت قوانیــن حقوقــی آن در برخــی از کشــورهای مزب ب

اســتناد: قیاســی ســررکی، ســیامک )1405(. بررســی رویکردهــای حاکــم بــر تحــولات احــوال شــخصیه کشــورهای اســامی.  مطالعــات تطبیقــی حقــوق کشــورهای 
اســامی، 4 )1(، 79-100. 
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مقدمه
احــوال شــخصیه به‌عنــوان یکــی از بنیادی‌تریــن شــاخه‌های حقــوق خصوصــی، تأثیــر مســتقیمی بــر زندگــی فــردی و اجتماعــی 
افــراد دارد. ایــن حــوزه شــامل موضوعاتــی ماننــد ازدواج، طــاق، ارث، وصیــت و حضانــت فرزنــدان اســت کــه نه‌تنهــا جنبه‌هــای 
حقوقــی بلکــه جنبه‌هــای فرهنگــی و مذهبــی جوامــع را نیــز تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد )الصابونــی،1992: 12؛ ســباعی، 1417: 
15(. در کشــورهای اســامی، احــوال شــخصیه بــر پایــه شــریعت اســامی و فقــه مذاهــب مختلــف بنــا شــده اســت و بــه همیــن 
ــا ایــن حــال، تغییــرات اجتماعــی، تحــولات اقتصــادی،  ــد عمیقــی دارد. ب ــا هویــت دینــی و فرهنگــی ایــن جوامــع پیون دلیــل ب
پیشــرفت‌های حقــوق بشــر و جهانی‌شــدن، نیــاز بــه بازنگــری و اصــاح در قوانیــن احــوال شــخصیه را ضــروری کرده‌انــد. ایــن 
ــان اصــول شــریعت اســامی و  ــوازن می ــرای ایجــاد ت ــه بلکــه ب ــه نیازهــای روز جامع ــرات نه‌تنهــا به‌منظــور پاســخگویی ب تغیی

الزامــات مدرنیتــه انجــام می‌شــود )عزمــی بکــری، 1999: 16؛ معــوض.1986:25(.
در بســیاری از کشــورهای اســامی، رویکــرد تحــول در احــوال شــخصیه از دو جهــت مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت؛ از یــک 
ــا اســتانداردهای جهانــی و عدالــت اجتماعــی.  ســو، حفــظ اصــول و هویــت اســامی و از ســوی دیگــر، تــاش بــرای انطبــاق ب
تجربه‌هــای متفــاوت کشــورهایی ماننــد تونــس، مصــر، ایــران و مراکــش در اصــاح قوانیــن احــوال شــخصیه نشــان‌دهنده تنــوع 

در ایــن رویکردهاســت )پاشــاصالح، 1397: 583(.
تحــولات احــوال شــخصیه در کشــورهای اســامی موضوعــی اســت کــه پژوهش‌هــای متعــددی بــه آن پرداخته‌انــد. به‌عنــوان 
مثــال، »بررســی مبانــی و مســتندات نظام‌واره‌هــای احــوال شــخصیه کشــورهای اســامی« )قیاســی،1400(؛ ایــن مقالــه مبانــی و 
مســتندات نظام‌هــای احــوال شــخصیه کشــورهای اســامی را بررســی می‌کنــد و ثابــت می‌نمایــد کــه ایــن نظام‌هــا بــر پایــه‌ی 
اصــول ویــژه‌ای از نظــر معرفت‌شناســی و روش‌شناســی بنــا شــده‌اند و یــا »احــوال شــخصیه تازه‌مســلمان از منظــر فقــه امامیــه و 
قوانیــن ایران«)قاســم‌زاده عاتکــه، صادقــی راد الهــام، 1400(؛ ایــن مقالــه وضعیــت احــوال شــخصیه، به‌ویــژه نــکاح تازه‌مســلمانان 

را در فقــه امامیــه و قوانیــن ایــران مــورد بررســی قــرار می‌دهــد و بــه خلأهــای قانونــی در ایــن زمینــه اشــاره می‌کنــد.
ــل تاریخــی،  ــه تحلی ــه بررســی رویکــرد تحــول احــوال شــخصیه در کشــورهای اســامی، ب ــع ب ــه حاضــر به‌طــور جام مقال
اجتماعــی و حقوقــی ایــن موضــوع می‌پــردازد. در ادامــه، تــاش خواهــد شــد تــا ضمــن شناســایی چالش‌هــا و فرصت‌هــای ایــن 
تحــول، راهکارهایــی بــرای اصــاح قوانیــن احــوال شــخصیه بــه گونــه‌ای کــه هم‌زمــان هویــت اســامی و نیازهــای معاصــر را 
پاســخگو باشــد، ارائــه شــود. بــر ایــن اســاس پــس از روشــن ماهیــت احــوال شــخصیه، رویکردهــای حاکــم بــر تحــولات احــوال 

شــخصیه کشــورهای اســامی مــورد واکاوی قــرار خواهــد گرفــت.

1. مفهوم شناسی
دســتیابی بــه نتایــج مطلــوب در هــر پژوهــش، منــوط بــه تعریــف دقیــق و تبییــن درســت مفاهیــم محــوری آن اســت. بــه خصوص 
ــن  ــرا بســیاری از ای ــوردار اســت، زی ــژه‌ای برخ ــگاه وی ــی از جای ــی و حقوق ــم فقه ــه درک مفاهی ــته ک ــوق نوش ــای حق در نظام‌ه
مفاهیــم مبنــای صــدور احــکام و قواعــد حقوقــی قــرار می‌گیرنــد. بــا ایــن توضیــح در ایــن پژوهــش بــه تبییــن مفهــوم، احــوال 

ــم. ــا آن می‌پردازی شــخصیه و مفاهیــم مرتبــط ب
الــف: ترکیــب واژه »احــوال شــخصیه« از دو واژه »احــوال« جمــع حــال بــه معنــای وضعیــت یــا حالــت و »شــخصیه« منســوب 
بــه شــخص تشــکیل شــده اســت. )دهخــدا، ۱۳۸۵: ذیــل واژه( »احــوال« از ریشــه ثلاثــی »ح.و.ل« گرفتــه شــده و از نظــر لغــوی 
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ــن،  ــل واژه؛ معی ــری دارد )دهخــدا، ۱۳۸۵: ذی ــرد رایج‌ت ــای دوم کارب ــا دارد: »ســال‌ها« و »حالت‌هــا، وضعیت‌هــا« کــه معن دو معن
۱۳۶۳: ذیــل واژه(. »شــخصیه«، نیــز مصــدر جعلــی از شــخص اســت کــه بــه عضــو دارای حقــوق و تکالیــف در جامعــه اشــاره دارد. 

شــخصیت نیــز بــه اهلیــت فــرد بــرای دارا بــودن حقــوق و تکالیــف اطــاق می‌شــود )جعفــری لنگــرودی، ۱۳۷۸: ۳۷۹(.
ــن  ــکاح، طــاق، نســب و نســب ای ــد ن ــق احــوال شــخصیه مانن ــورد تواف ــق م ــه مصادی ــه ب ــا توج ــی، ب در اصطــاح حقوق
اصطــاح بــه عناوینــی اشــاره دارد کــه موجــب پیدایــش یــا وجــود صفــت یــا حالتــی در شــخص نســبت بــه دیگــری می‌شــوند 
و آثــار حقوقــی بــه دنبــال دارنــد. بــرای مثــال، نــکاح حالــت همســری را بــرای مــرد نســبت بــه زن و بــرای زن نســبت بــه مــرد 
ایجــاد می‌کنــد و قانــون بــرای ایــن رابطــه آثــار حقوقــی قائــل اســت )باریکلــو، ۱۳۸۷: ۲۷(. دیــوان عالــی مصــر »احــوال شــخصیه« 
را این‌گونــه تعریــف کــرده اســت؛ »مجموعــه‌ای از اوصــاف طبیعــی یــا خانوادگــی کــه انســان را از دیگــران متمایــز می‌ســازد و 
قانــون آثــار حقوقــی بــر آن بــار می‌کنــد ماننــد زن یــا مــرد بــودن، مجــرد، متأهــل یــا مطلقــه بــودن، مشــروع یــا نامشــروع بــودن، 
محجــور یــا غیرمحجــور بــودن بــه دلیــل صغــر، جنــون یــا ســفه« )عزمــی بکــری، ۱۹۹۹: ۱۴؛ قــدری پاشــا، ۲۰۰۹: ۳۶( بنابرایــن، 
مفهــوم احــوال شــخصیه متشــکل از دو رکــن اساســی اســت؛ اول، وصــف ناشــی از آن بــه یــک شــخص نســبت بــه دیگــری تعلــق 
می‌گیــرد ماننــد رابطــه پــدر و فرزنــد یــا مــادر و فرزنــد کــه یــک حالــت شــخصی و ارتباطــی محســوب می‌شــود. دوم، قانــون ایــن 
وصــف را بــه رســمیت شــناخته و آثــار حقوقــی بــر آن مترتــب می‌کنــد بــرای مثــال، در نــکاح، مــرد مکلــف بــه پرداخــت نفقــه بــه 
زن اســت و زن نیــز موظــف بــه تمکیــن از او می‌باشــد. پــس صــرف وجــود یــک حالــت کافــی نیســت، بلکــه قانــون بایــد آن را 
معتبــر شــناخته و آثــار حقوقــی بــر آن بــار کنــد. ایــن ویژگــی، احــوال شــخصیه را از وضعیــت حقوقــی ماننــد صغــر یــا کبــر، بلــوغ 
یــا عــدم بلــوغ، عقــل یــا جنــون، متمایــز می‌ســازد کــه بــر اهلیــت شــخص بــرای دارا شــدن یــا اجــرای حقــوق تأثیــر می‌گــذارد. 
در حالــی کــه احــوال شــخصیه ناظــر بــه روابــط بــا دیگــران اســت و آثــار حقوقــی آن نیــز متوجــه دیگــران می‌شــود )صفایــی، 

قاســم‌زاده، 1388:10(.
ب: تحــول؛ ریشــه ایــن واژه از »حــال، یحــول« )ابــن منظــور، 2005: 758( بــه معانــی زیــر آمــده اســت: »برگشــتن از حالــی 
بــه حــال دیگــر، انقــاب، تغییــر کامــل و مشــخص در چیــزی، دوره‌ای از تغییــرات دورانــی« )دهخــدا، 1385: ذیــل واژه( و واژه 
»تغییــر« بــه دگرگــون کــردن، تحــول و از حالــی بــه حــال دیگــر برگردانــدن گزارش‌شــده اســت. )دهخــدا، 1385: ذیــل واژه( از 
واژه تحــول اســتفاده‌های گوناگــون و متفاوتــی شــده اســت. ولــی در رشــته‌های مختلــف علــوم اعــم از تجربــی، اجتماعــی سیاســی 
و حقــوق به‌عنــوان دگرگونــی و تغییــر یــاد می‌کننــد. چنانکــه یکــی از معانــی »حــول« ســال اســت کــه بــه معنــای دگرگونــی، 
حرکــت زمانــی از یــک قطعــه زمــان بــه قطعــه دیگــر اســت. توضیــح آنکــه وقتــی ســخن از تحــول بــه میــان می‌آیــد بایــد نوعــی 
ظرفیــت حرکــت وجــود داشــته باشــد تــا اتصــاف بــه حرکــت و تحــول درســت باشــد. همچنــان کــه از نــگاه منطقــی، همــواره در 
تحــول اثــری از شــی‌ء تحول‌یافتــه ســابق وجــود دارد. منظــور از »ســیر تحــول احــوال شــخصیه« در ایــن پژوهــش، بــه چگونگــی 
تغییــر و شــکل‌گیری پدیده‌هــا در طــول زمــان اشــاره می‌شــود. بــر ایــن اســاس، بازبینــی تحــول پدیده‌هــا، مطالعــه‌ای توصیفــی 
ــل فراهــم  ــرای شــکل‌گیری تحلی ــه و بســتر مناســبی ب ــارغ از قضاوت‌هــای ارزشــی انجــام می‌شــود، اگرچــه زمین اســت کــه ف

ــی،1398: 26(. ــد )قیاس می‌کن
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2. حوزه و مصادیق رویکردهای حاکم بر تحولات احوال شخصیه در کشورهای اسلامی
حقــوق بــه لحــاظ تاریخــی بــا جامعــه انســانی همــزاد و در پــی نظــم و نســق بــه روابــط اجتماعــی اســت. ازآنجاکــه جوامــع بشــری 
درگــذر زمــان دچــار دگرگونــی شــده، روابــط اجتماعــی نیــز در ایــن فراینــد دچــار تحــول می‌شــود، به‌تبــع حقــوق هــم به‌تناســب 
ــف اســامی یکســان نیســت و عملکــرد عوامــل و اســباب  ــن تحــول در کشــورها مختل ــه آهنــگ ای آن متحــول می‌گــردد. البت
تحــول نیــز متفــاوت اســت. بدیــن ترتیــب تحــول گاهــی منظــم، زمانــی ســکون و گاهــی جهــش ناگهانــی دارد )مظفــری، 1387: 
95(. بــر ایــن اســاس رویکــرد وجهــت گیــری تحــولات حقوقــی در حــوزه احــوال شــخصیه در بعضــی مــوارد گرایــش بــه حقــوق 

غــرب بــوده و گاهــی گرایــش بــه حقــوق اســام و در بعــض مــوارد دیگــر گرایــش بــه حقــوق کیفــری مشــاهده می‌شــود.

2-1. گرایش به حقوق غرب

تحــولات در حــوزه مربــوط بــه احــوال شــخصیه در کشــورهای اســامی از حیــث گرایــش بــه حقــوق غــرب و رویکــرد مجــدد بــه 
حقــوق اســامی فرازوفــرود داشــته اســت. بــر ایــن اســاس در ادامــه تطــور و تحــولات را از حیــث زمانــی، گرایــش مختلــف دانــش 

حقــوق در کشــورهای مختلــف اســامی موردمطالعــه قــرار می‌دهیــم.
از حیــث زمانــی تــا اواخــر قــرن نوزدهــم حقــوق اســام بــر بخــش وســیعی از کشــورهای اســامی حکومــت می‌کــرد. احــکام و 
مقــررات اســام بــر مــردم و روابــط اجتماعــی آنــان حکمرانــی می‌کــرد و محاکــم قضایــی و آییــن دادرســی مبتنــی بــر آموزه‌هــای 
اســامی بــود )یــوزف شــاخت، 1402: 135(؛ امــا از آن زمــان به‌طــور تدریجــی تحــولات در گرایــش بــه حقــوق غرب در کشــورهای 
ــی از  ــرن بیســتم در بســیاری از کشــورهای اســامی مجموعه‌های ــل ق ــرن نوزدهــم و اوای اســامی رخ داد. چنانکــه در اواخــر ق
قوانیــن مدنــی و کیفــری بــه ســبک کشــورهای غربــی و بــا الهــام از حقــوق غــرب تدویــن و تصویــب شــد. در ایــن جریــان دو 
نظــام حقوقــی »کامــن‌لا«1 و »رومــی، ژرمنــی«2 الگــوی قانون‌گــذاری در کشــورهای اســامی قــرار گرفتنــد. کشــورهای ماننــد 
ــران از نظــام رومــی ژرمنــی تبعیــت  ــزی از نظــام حقــوق کامــن‌لا و کشــورهای مصــر، ســوریه، لبنــان، ای پاکســتان، هنــد و مال
کردنــد )داویــد، 1378: 469(. درنتیجــه ایــن تحــولات در امــور کیفــری بســیاری از مبانــی حقــوق اســامی کنــار گذاشــته شــد و 
نمونه‌هــای غربــی مورداجــرا قــرار گرفــت. در ســازمان قضایــی، محاکــم شــرعی کنــار گذاشــته شــد و محاکــم عرفــی جــای آن را 
در رســیدگی بــه دعــاوی گرفــت. در امــور مدنــی بســیاری از کشــورهای اســامی مجموعه‌هایــی از قوانیــن مدنــی از نمونــه قانــون 
غربــی پیــروی کرده‌انــد ماننــد قانــون مدنــی مصــر کــه تدوین‌کننــده اصلــی آن عبدالــرزاق ســنهوری حقوقــدان مصــری بــود کــه 
در ایــن کار از مســاعدت »ادوارد لمبــر«3 رئیــس مرکــز پژوهش‌هــای دانشــگاه لیــل فرانســه برخــوردار شــد. عبدالــرزاق ســنهوری 
حقــوق‌دان برجســته مصــری کوشــیده اســت ایده‌هایــی از حقــوق مدنــی غــرب به‌ویــژه قانــون مدنــی فرانســه را وارد قانــون مدنــی 
مصــر کنــد. چنانکــه ایــن قانــون منبــع الهــام بســیاری از کشــورهای اســامی بــوده اســت. کشــورهای عــراق، لیبــی و اردن قوانیــن 
مدنــی خــود را بــا نظــارت ایــن حقــوق‌دان برجســته مصــری تدویــن و تصویــب کرده‌انــد. قطــر، کویــت و بحریــن نیــز تحــت تأثیــر 
اندیشــه‌های ســنهوری بوده‌انــد. ترکیــه ســال 1926 م. قانــون تعهــدات و ســپس قانــون مدنــی ســوئیس را بــدون تغییــر و تعدیــل 
ــران ســال 1307 و 1314 ه. ش. از قوانیــن  ــی، 1980: 83(. در ای ــد پذیرفــت )محمصان ــی جدی ــون مدن ــوان قان قابل‌توجهــی به‌عن
فرانســه، بلژیــک و ســوئیس در تدویــن قانــون مدنــی اســتفاده شــد، اگرچــه محتــوای آن اســامی باقــی مانــد )شــعاریان، 11389: 
1- Common Law.
2- Civil Law.
3- Edward Lampert.
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13(؛ امــا احــوال شــخصیه کشــورهای اســامی غالبــاً از منابــع اســامی اقتبــاس گردیــده ولــی ازلحــاظ شــکلی و از حیــث تنظیــم 
و فصل‌بنــدی از نمونه‌هــای غربــی تبعیــت شــده اســت. نورمــن اندرســون حقوقــدان برجســته انگلیســی دربــاره تحــولات حقوقــی 
جهــان اســام بــر ایــن نکتــه تأکیــد کــرده اســت: »ازنظــر ســنتی، زندگــی یــک مســلمان به‌طــور گســترده تحــت ســیطره دو علــم 
کلام و فقــه بــوده اســت. اگــر علــم کلام بــه او اعتقــادات را می‌آموخــت، امــا مهم‌تــر ایــن دانــش فقــه بــود کــه شــیوه رفتــار و 
ــی و  ــن وصــف، شــریعت همــه شــعبه‌ها و گرایش‌هــای عمومــی و خصوصــی، داخل ــا ای بایدونبایدهــا را مشــخص می‌ســاخت. ب
بین‌المللــی، جــزا و مدنــی حقــوق را در برمی‌گیــرد. به‌عــاوه بخــش وســیعی را هــم کــه در اندیشــه و انگارهــای غربــی معاصــر 
ــم  ــاد نظ ــل در ایج ــن عام ــا مؤثرتری ــه قرن‌ه ــال آنچ ــون، 1376: 120(. ح ــردد.« )آندرس ــامل می‌گ ــود، ش ــی نمی‌ش ــوق تلق حق
اجتماعــی در زندگــی ملت‌هــای اســامی و یکپارچــه و مصــون نگاه‌داشــتن ســاختار اجتماعــی اســام در فــراز نشــیب‌های حیــات 
ــار  ــاره اظه ــن اندیشــمند دراین‌ب ــده اســت. ای ــی گردی ــرات فراوان ــم دســت‌خوش تغیی ــرن نوزده ــوده از ق ــی ب سیاســی و اجتماع
داشــته اســت: »حقــوق شــریعت، در اواخــر قــرن نوزدهــم بــر قســمت وســیعی از جهــان اســام حکومــت می‌کــرد، امــا اکنــون 
چنیــن نیســت، چراکــه حقــوق اســام و سیســتم دادگاه‌هــای شــرعی در کشــورهای اســامی یکــی پــس از دیگــری جــای خــود را 
بــه قوانیــن موضوعــه کــه عمدتــاً از غــرب الهــام گرفتــه و سیســتم محاکــم عرفــی کــه بــرای اعمــال ایــن مجموعــه قوانیــن جدید 
تشکیل‌شــده اســت، داده‌انــد. عــاوه بــر ایــن، حتــی در آن محــدوده از زندگــی کــه شــریعت رســماً حکم‌فرمــا اســت وهــم چنــان 
در محاکــم خــاص اعمــال می‌شــود، در اکثــر کشــورهای اســامی، طــی صدوبیســت و پنــج ســال گذشــته تغییــرات فراوانــی صورت 

پذیرفتــه اســت.« )آندرســون، 1376: 120(.
گفتنی است که علت اصلی گرایش جوامع و کشورهای اسلامی به حقوق غرب را باید در امور زیر پژوهش نمود:

 الــف: جاذبه‌هــای حقــوق غــرب؛ یکــی از مهم‌تریــن عوامــل گرایــش تحصیل‌کــردگان و دانشــیان حقــوق و متصدیــان امــر 
تقنیــن در کشــورهای اســامی بــه قوانیــن غربــی، جاذبه‌هــای حقــوق غــرب می‌باشــد. توضیــح آن‌کــه مســائلی نظیــر برابــری، 
عدالــت، آزادی ازجملــه اصولــی هســتند کــه قوانیــن عرفــی جدیــد بــر آن مبتنــی هســتند و تمــام جاذبه‌هــای ایــن قوانیــن نیــز بــه 

ــن اصــول برمی‌گــردد. ای
ب: قصــور عالمــان و حقوقدانــان مســلمان؛ یکــی از عوامــل مؤثــری کــه شــریعت و محاکــم شــرع در کشــورهای اســامی 
به‌تدریــج جــای خــود را بــه قوانیــن موضوعــه‌ای داد کــه بیشــتر ملهــم از غــرب بــوده و یــا سیســتم دادگاه‌هــای عرفــی اعمــال 
ــوق  ــی در نظــام حق ــای حقوق ــوارد و مســائلی از نابرابری‌ه ــود م ــان مســلمان اســت. وج ــان و حقوق‌دان ــد، قصــور عالم می‌گردی
اســامی ازجملــه در حقــوق احــوال شــخصیه باعــث شــد حقوقدانــان مســلمان کــه تحصیل‌کــرده غــرب بودنــد در یــک موضــع 
ــن  ــه ای ــکام اســامی ب ــواردی از اح ــر م ــرب ب ــای غ ــه شــبهات و خرده‌گیری‌ه ــای پاســخ‌گویی ب ــد. به‌ج ــرار بگیرن ــه ق منفعلان
ــه اصــاح و تغییــر نظــام حقوقــی  ــر ایــن اســاس تصمیــم ب ــر حقــوق اســام برتــری دارد ب ــاور رســیدند کــه حقــوق غــرب ب ب
ــان و  ــی از کشــورهای اســامی عالم ــر خ ــرب در ب ــوق غ ــه حق ــش ب ــه در گرای ــودة، 1378: 23(. چنانک ــد )ع ــان گرفتن کشورش
اســام شناســان کوتاهــی کرده‌انــد. به‌عنــوان نمونــه در مصــر، عبدالقــادر عــوده اســتاد دانشــگاه الازهــر‍، قاضــی و محقــق برجســته 
مصــری می‌نویســد: »از دیــد تاریخــی، قوانیــن اروپایــی در زمــان زمامــداری خدیــو اســماعیل پاشــا بــه مصــر آورده شــد. او ترجیــح 
مــی‌داد کــه در مصــر قوانیــن برگرفتــه از احــکام فقهــی اســام را بــه کار بنــدد. بــه همیــن منظــور از دانشــمندان دانشــگاه الازهــر 
درخواســت نمــود تــا مطابــق احــکام شــریعت مقرراتــی را تهیــه نماینــد؛ ولــی آن‌هــا پاســخی بــه ایــن درخواســت ندادنــد« )عــودة، 
1378: 23(. عالمــان مســلمان در مواجهــه بــا شــبهات وارده در حــد انتظــار بــه پاســخ‌گویی برنیامدنــد. چنانکــه آنــان ســعی نکردنــد 
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حقــوق اســام را در قالبــی جدیــد و نــو کــه دارای جذابیــت باشــد عرضــه کننــد؛ بنابرایــن اصــرار بــر روش‌هــای ســنتی در ارائــه و 
عرضــه در ایــن دل‌زدگــی از حقــوق اســام و شــیفتگی و گرایــش به‌نظــام حقــوق غربــی مؤثــر بــوده اســت. چنانکــه یکــی دیگــر از 
متفکریــن معاصــر چنیــن گــزارش می‌دهــد کــه؛ خدیــو اســماعیل، مصمــم بــود کــه مجموعــه قوانیــن را بــرای اداره امــور حقوقــی 
کشــور بــر اســاس فقــه اســامی تدویــن و بــه اجــرا بگــذارد. بــه همیــن منظــور از عالمــان الازهــر جهــت تدویــن ایــن مجموعــه 
قوانیــن دعــوت بــه عمــل آورد، امــا آنــان آن دعــوت را بی‌پاســخ گذاشــتند درنتیجــه، فرمانــروای وقــت مصــر، بــه حقــوق وضعــی 

و گســترش محاکــم عرفــی روی آورد )متولــی، 1985: ص 127. فقــی، 2005: 153(.
 البتــه ایــن تغییــر و تبدیــل در اکثــر کشــورهای اســامی بــا شــدت و ضعــف متفــاوت در کشــورهای گوناگــون و حوزه‌هــای 
ــه، در مصــر، مراکــش، تونــس و الجزایــر و عمومــاً در کشــورهایی کــه زمانــی  ــرای نمون ــروز کــرده اســت. ب مختلــف حقوقــی ب
ــوده،  ــوده اســت. در شــبه‌جزیره عربســتان و برخــی کشــورهای دیگــر، مقاومــت شــدید ب ــر ب ــد مقاومــت ضعیف‌ت مســتعمره بودن
حــال آنکــه در کشــورهایی ماننــد اندونــزی و مالــزی، ایــن مقاومــت بســیار انــدک بــوده اســت. افــزون بــر ایــن، در حوزه‌هــای 
مختلــف حقوقــی، مقاومــت در مســائل مربــوط بــه حقــوق احــوال شــخصیه در مقایســه بــا ســایر زمینه‌هــا شــدیدتر بــوده اســت.

ج: دخالــت بیگانــگان؛ در برخــی کشــورهای اســامی دخالــت حکومت‌هــای بیگانــه و همــکاری دول کشــورهای اســامی بــا 
آن‌هــا موجــب جایگزینــی حقــوق و قوانیــن غــرب به‌جــای قوانیــن اسلامی‌شــده اســت. مشــخص‌ترین واقعیــت در تأثیــر دخالــت 
حکومت‌هــای بیگانــه بــر حقــوق دیگــر کشــورها تصــرف ســرزمین‌ها و وابســته کــردن آن‌هــا اســت. در کشــورهای نظیــر لبنــان 
قوانیــن کشــورهای غربــی خصوصــاً فرانســه در اثــر نفــوذ روزافــزون ایــن کشــور در ســرزمین‌های تحــت تصــرف عثمانــی وارد 
نظــام حقوقــی ایــن مناطــق شــد. نهایتــاً بــا فروپاشــی عثمانــی و تســلط فرانســه بــر لبنــان دوره‌ای از قانون‌گــذاری در لبنــان آغــاز 
شــد کــه در ایــن دوره بــا مشــارکت حکومــت منصــوب از جانــب فرانســه و نهادهــای محلــی، قوانیــن متعــددی تصویــب شــد کــه 
بســیاری از آن‌هــا متخــذ از قوانیــن فرانســه و بعضــی از دول اروپایــی اســت )محمــد حســین، 1425: ص 498(. همچنیــن مراکــش 
تحــت تأثیــر نظام‌هــای ســکولار و حقوقــی مختلفــی قــرار گرفتــه اســت کــه ترکیبــی از قوانیــن اســامی )شــافعی و مالکــی(، 
حقــوق مدنــی فرانســه و عناصــر حقــوق عرفــی محلــی را در بــر می‌گیــرد. ایــن نظــام حقوقــی ترکیبــی نتیجــه تحــولات تاریخــی، 
ــون  ــی در قان ــرات مهم ــه تغیی ــوری ک ــت. به‌ط ــتقلال اس ــس از اس ــازی پ ــای مدرنیزه‌س ــپانیا و تلاش‌ه ــه و اس ــتعمار فرانس اس
مدونــه در فوریــه 2004 انجــام شــده اســت. قانــون جدیــد اصــل برابــری بیــن مــرد و زن را شــامل می‌شــود. ایــن قانــون تنهــا 
تحــت شــرایط مضیــق و تحــت نظــارت دادگاه اجــازه تعــدد زوجــات را می‌دهــد و بــرای طــاق رضایــت هــر دو طــرف الزامــی 
اســت. همچنیــن طــاق بــه دلیــل عــدم امــکان ســازش بیــن اختلافــات و مــوارد دیگــر پیش‌بینــی شــده اســت کــه نشــان‌دهنده 
توجــه بــه انصــاف و عدالــت در قانــون اســت و حقــوق اضافــی بــرای حمایــت از کــودکان تعییــن می‌کنــد )الخملیشــی، 2015: ص 
18(. در تونــس نیــز، قانــون احــوال شــخصی مصــوب ســال 1956 تعــدد زوجــات را ممنــوع کــرده و بــه زن حــق درخواســت طــاق 
ــون الأحــوال الشــخصیة التونســیه، ســال 1956 م. فصــل 18(.  ــرد )قان ــوع ک ــه توســط شــوهر را ممن ــی‌داد و طــاق یک‌جانب م
همچنیــن طــاق تنهــا از طریــق دادگاه قانونــی انجــام می‌شــد. بــر ایــن اســاس، زن در مســائل ازدواج تک‌همســری و همچنیــن 
در مســائل نظــام مالــی ازدواج بــا مــرد برابــر شــد. در صــورت نقــض ایــن مقــررات و تــاش بــرای تعــدد زوجــات، ایــن عمــل جــرم 
محســوب شــده و بــا جریمــه نقــدی یــا زنــدان مجــازات می‌شــود. در قانــون احــوال شــخصیه ســال 1956، احــکام مربــوط بــه ارث 
بــا کمتریــن تغییــرات از نظــرات فقیهــان گرفتــه شــده بــود، امــا در ســال 1959 قانونــی تصویــب شــد کــه تغییــرات مهمــی بــه نفع 
دختــر و نــوه دختــری ایجــاد کــرد و کتــاب وصایــا نیــز بــه قانــون اضافــه شــد. در نهایــت، بــر اســاس قانــون مصــوب ســال 1956، 
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وقف‌هــای عمومــی و خصوصــی لغــو شــد و امــوال آن‌هــا بخشــی از امــوال دولــت شــد )المجلــة الأحــوال الشــخصیة التونســیة 
مصــوب 1956 م؛ الجنــدی، 2008: 236(.

2-2. گرایش به حقوق اسلام

گرایــش بــه حقــوق اســام در قانون‌گــذاری احــوال شــخصیه کشــورهای اســامی، ریشــه در عوامــل تاریخــی، فرهنگــی و دینــی 
ــخصیه  ــوال ش ــن در اح ــی تقنی ــع اصل ــورها، منب ــن کش ــت ای ــر از هوی ــش جدایی‌ناپذی ــوان بخ ــام به‌عن ــو، اس ــک س دارد. از ی
محســوب می‌شــود. از ســوی دیگــر، قوانیــن اســامی به‌دلیــل ســازگاری بــا آموزه‌هــای فقهــی و پاســخگویی بــه نیازهــای خانــواده 
مســلمان، مــورد پذیــرش عامــه مــردم اســت. عــاوه بــر ایــن، مقاومــت در برابــر نفــوذ حقــوق ســکولار و اســتعماری، تمایــل بــه 
حفــظ حاکمیــت دینــی را تقویــت کــرده اســت. بــر ایــن اســاس، حقــوق اســام نه‌تنهــا به‌عنــوان یــک نظــام حقوقــی، بلکــه بــه 
مثابــه ابــزاری بــرای حفــظ اصالــت فرهنگــی و دینــی در کشــورهای اســامی تــداوم یافتــه اســت )محمصانــی، 1980: ص 103(. 
چنانکــه به‌رغــم گرایــش بــه حقــوق غــرب در دهه‌هــای اخیــر امــا رویکــرد بازگشــت بــه اندیشــه اصیــل اســامی و حاکمیــت 
ــح آنکــه پــس از  ــارز آن کشــور پاکســتان اســت. توضی ــه ب قوانیــن اســامی در برخــی از کشــورهای اســامی وجــود دارد. نمون
اســتقلال پاکســتان از هنــد مقــرر شــد کــه دولــت ایــن کشــور همچنــان طبــق آییــن هنــد رفتــار نمایــد و تنهــا در مــوارد ضــروری 
اصلاحاتــی بــه عمــل آیــد. درمجمــوع همــان قوانیــن و مقرراتــی کــه قبــل از تأســیس پاکســتان در حــال اجرا بــود پس از اســتقلال 
نیــز همان‌هــا اجــرا شــود و هیــچ وقفــه‌ای در ایــن خصــوص پدیــد نیایــد و ازایــن‌رو پاکســتان ســازمان دولــت انگلیــس در هنــد را 
بــه ارث بــرده بــود. )دســتگاه قضایــی پاکســتان، وزارت دادگســتری و امــور پارلمانــی دولــت پاکســتان، اســام‌آباد: 1(. امــا ایــن روال 
دچــار تحــول و تغییــرات شــد خصوصــاً ورود شــریعت به‌نظــام حقوقــی ایــن کشــور کــه از آغــاز تشــکیل پاکســتان بــا توجــه بــه 
پی‌ریــزی مبانــی فکــری آن توســط متفکریــن بــزرگ اســامی رنــگ و بــوی اســامی بیشــتری بــه ایــن نظــام حقوقــی بخشــید. 
اگرچــه آن‌گونــه کــه در ادامــه خواهــد آمــد تــاش بــرای ورود شــریعت در همــه دولت‌هــای مســتقر در کشــور پاکســتان یکســان 

نبــوده و اساســاً نظــم منطقــی چندانــی نداشــته اســت.
ــران و  ــه اراده و خواســت رهب ــا ب ــولًا بن ــی پاکســتان معم ــام حقوق ــریعت اســامی به‌نظ ــرا و ورود ش ــه اج ــی اســت ک گفتن
سیاســت‌مداران ایــن کشــور متغیــر اســت )گودویــن،1394: ص 72( در ســال 1956 م.اولیــن قانــون اساســی ایــن کشــور بــا ماهیــت 
اســامی بــه تصویــب رســید. در اصــل 198 قانــون اساســی جمهــوری پاکســتان بــه وجــود کمیســیونی مرکــب از اعضــای منصوب 
از ســوی رئیس‌جمهــوری اشاره‌شــده بــود کــه وظیفــه نظــارت بــر مطابقــت یــا عــدم مطابقــت قوانیــن جــاری یــا وضع‌شــده بــا 
اصــول اســامی را بــر عهــده داشــت. بــر اســاس ایــن اصــل مجلــس ملــی و همچنیــن مجالــس ایالتــی موظــف بــه پذیــرش و 
اعِمــال نظــرات ایــن کمیســیون شــده بودنــد. همچنیــن ایــن قانــون رئیس‌جمهــور را ملــزم نمــود ســازمانی را جهــت تحقیــق و 
مطالعــه حــول مســائل اســامی بــرای تحقــق جامعــه‌ای اســامی، ایجــاد نمایــد؛ امــا ایــن قانــون واجــد چنــد اشــکال بــود اول 
آنکــه اصــل 198 ایــن قانــون اساســی در عیــن آنکــه مبهــم و گنــگ بــود، هیــچ نهــادی را در صــورت تخلــف از نظــرات کمیســیون 
توســط مجالــس را مشــخص نکــرده بــود و ایــن دســت از تخلفــات هرگــز قابــل پیگــرد و محاکمــه نبــود. به‌عــاوه اینکــه کــه 

برخــی از مفــاد قانــون اساســی 1956 ازجملــه تأســیس موسســه تحقیقــات اســامی محقــق نشــد.
ــون اساســی 1962 ایــن کشــور پیش‌بینــی  ــوژی اســامی در قان ــام کمیســیون مشــورتی ایدئول ــه ن در گام بعــدی شــورایی ب
شــد. ایــن نهــاد بــر اســاس اصــول 199 تــا 206 قانــون اساســی 1962 شــکل گرفــت و اعضــای آن‌کــه بیــن پنج‌تــا دوازده نفــر 
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بودنــد همگــی منصــوب رئیس‌جمهــور بودنــد. وظیفــه ایــن نهــاد، ارزیابــی تمامــی قوانیــن دارای اعتبــار از جهــت مطابقــت آن‌هــا با 
تعالیــم و مقــررات اســام بــر اســاس مفــاد قــرآن و ســنت و نیــز ارائــه مشــورت بــه مجلــس ملــی یــا مجالــس ایــالات، همچنیــن 
بــه رئیس‌جمهــور یــا فرمانــداران ایــالات کــه در پاســخ بــه پرســش ایــن مقامــات و نهادهــا، بــود. ایــن شــورا عــاوه بــر آنکــه 
پیشــنهاد اعمــال اصلاحــات در برخــی از قوانیــن را ارائــه داد همچنیــن بیســت‌وچهار پیشــنهاد را بــه دولــت در جهــت توســعه و 
رشــد جامعــه بــر مبنــای اســام ماننــد قانــون خانــواده مســلمان، منــع ربــا، منــع مصــرف الــکل در جشــن‌های رســمی، اصولــی در 
بــاب مــاه مبــارک رمضــان، اجبــاری شــدن آمــوزش تعلیمــات اســامی در مــدارس و دانشــگاه‌ها، جمــع‌آوری اختیــاری زکات ارائــه 
کــرد. دولــت پاکســتان همچنیــن بــا پیشــنهاد ایــن کمیســیون مشــورتی در خصــوص تأســیس دانشــکده‌های مطالعــات اســامی 
در تمامــی دانشــگاه‌ها موافقــت کــرد و بــر اســاس نظــر همیــن کمیســیون وزارتخانــه امــور مذهبــی را نیــز پدیــد آورد. در اصــل 
دویســت و هفتــم همیــن قانــون موسســه‌ای بــه نــام موسســه تحقیقــات اســامی نیــز پیش‌بینی‌شــده بــود کــه وظیفــه مطالعــه و 
تحقیــق در خصــوص تحقــق جامعــه‌ای مبتنــی بــر اصــول صادقانــه اســامی را بــر عهــده داشــت. در قانــون اساســی 1973 م.کــه 
در حــال حاضــر قانــون رســمی ایــن کشــور اســت، اســام دیــن رســمی پاکســتان معرفی‌شــده اســت )اصــل دوم(. در اصــل ســی 
و یکــم نیــز بــه تلاش‌هــای دولــت در جهــت تنظیــم زندگــی مــردم بــر اســاس اصــول و مفاهیــم بنیــادی اســامی اشاره‌شــده 
ــم و شــریعت اســامی اشاره‌شــده همچنیــن تســهیل زمینه‌هــای  ــرآن کری ــاری شــدن آمــوزش ق ــه اجب اســت. در ایــن راســتا ب
ــز ســازمان‌دهی مناســب زکات و اوقــاف و مســاجد  ــی، تحکیــم وحــدت و رعایــت معیارهــای اســامی و نی ــان عرب فراگیــری زب

ــت معرفی‌شــده اســت. وظیفــه دول
گفتنــی اســت کــه بــه دلیــل ســریان نظــام عــدم تمرکــز سیاســی در ایــن کشــور نظامــات حقوقــی نیــز از ایــن امــر تبعیــت 
نمــوده و در هــر ایالــت قوانیــن و مقــررات لازم در اغلــب مســائل، توســط قــوه قانون‌گــذاری ایالتــی بــه تصویــب رســیده و توســط 
دولــت ایالتــی اجــرا می‌شــود، احــوال شــخصیه نیــز مشــمول همیــن حکــم اســت. در ایالــت پنجــاب قانــون خانــواده مســلمان در 
ســال 1975 م. بــه تصویــب رســیده. تشــکیل دادگاه‌هــای خانــواده در پاکســتان نیــز بــر اســاس قانونــی اســت کــه در ســال 2002 

م. بــه تصویــب رســیده اســت )عارفــی، 1385: ص 87(.
نمونه دیگر از کشـورهای اسالمی که شـاهد رویکرد مجدد به حقوق اسالم در تقنین قوانین و حقوق آن هسـتیم، ایران اسـت. 
بعـد از پیـروزی انقالب اسالمی و تغییـر حاکمیـت در ایـران گرایـش به حقوق اسالم به وجـود آمده اسـت به‌گونه‌ای کـه در قانون 
اساسـی بـر ضـرورت انطبـاق قوانیـن و مقـررات بـا موازین اسالم تصریح و تأکید شـده اسـت. همچنیـن در این قانون بیان‌شـده که 
قوانیـن و مقرره‌هـای مغایـر بـا احـکام شـرع فاقـد اعتبـار اسـت. بر این اسـاس بسـیاری از قوانین غیرشـرعی کـه از حقـوق غرب به 
حقـوق داخلـی ایـران راه پیداکـرده بود و دیگر قوانین غیرشـرعی که به دلایلی به تصویب رسـیده بود، ملغی گردیـد؛ بنابراین دوره‌ای 
جدیـد در حقوق کشـور جمهور اسالمی ایران آغازشـده، دورانـی که می‌تـوان آن را دوره اصلاح قوانین از طریق احیای حقوق اسالم 

نامیـد )حکمـت نیا و همکاران ۱۳۸6: 49؛ قنواتـی، 1379: ۲5(.
کشــورهای اســامی دیگــری را در ایــن راســتا می‌تــوان نــام بــرد کــه از اســام به‌عنــوان مبنــای حاکمیــت و قانون‌گــذاری 
ــورهای  ــی کش ــوق اساس ــال در حق ــرای مث ــد. ب ــی نکرده‌ان ــدف را پیش‌بین ــن ه ــن ای ــیوه تأمی ــا و ش ــه راه‌ه ــد؛ گرچ یادکرده‌ان
مصــر، ســوریه، قطــر، ســودان، امــارات متحــده عربــی، عربســتان ســعودی وی مــن بــر نقــش کلیــدی شــریعت در تدویــن قوانیــن 

ــت. ــده اس تصریح‌ش
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2-3. گرایش به حقوق کیفری

مقــررات مربــوط بــه احــوال شــخصیه بخشــی از حقــوق مدنــی اســت و جنبــه جزایــی نــدارد. توضیــح آنکــه حقــوق مدنی کــه روابط 
بیــن افــراد بــا دیگــران را تنظیــم می‌کنــد، بــه دو بخــش اصلــی و بنیادیــن تقســیم می‌شــود: احــوال شــخصیه و معامــات. احــوال 
شــخصیه رابطــه یــک فــرد بــا خانــواده‌اش را مشــخص می‌کنــد، در حالــی کــه معامــات روابــط مالــی بیــن یــک فــرد و دیگــران 
را تعریــف می‌نمایــد. )الســنهوری، 1998: 115( درعین‌حــال، بــرای تضمیــن اجــرای مقــررات مربــوط بــه حــوزه احــوال شــخصیه 
ضمانــت اجراهــای کیفــری لحــاظ شــده اســت. اساســاً، قواعــد حقوقــی در صــورت نداشــتن ضمانــت اجــرا تنهــا شــکل قانــون 
دارنــد ولــی نبایــد آن‌هــا را در شــمار قوانیــن آورد؛ زیــرا در صــورت آزاد بــودن اشــخاص در عمــل بــه قواعــد و بــدون مکافــات و 
مجــازات در صــورت تخطــی و تخلــف، نبایــد انتظــار داشــت اشــخاص بــه آن پایبنــد باشــند )کاتوزیــان، 1380: 55؛ دفتــر همــکاری 
ــد از؛ مســئولیت مدنــی و کیفــری، بطــان  ــرای قواعــد حقوقــی عبارت‌ان حــوزه و دانشــگاه، 1368: 293(. ضمانت‌هــای اجــرای ب
اعمــال حقوقــی، کیفــر متجــاوزان کــه نــوع شــدید آن اســت یعنــی نقــض قانــون جــرم محســوب وبــری مرتکــب مجــازات در نظــر 
ــدگاه  ــند. از دی ــری می‌باش ــر کیف ــی دیگ ــی و برخ ــی حقوق ــا برخ ــی و ضمانت‌ه ــتوانه‌های اجرای ــن پش ــه ای ــود؛ ک ــه می‌ش گرفت
اســام نوعــی ضمانــت اجــرای دیگــر وجــود دارد کــه آن را ضمانــت اجــرای الهــی می‌تــوان، نامیــد کــه افــراد را موظــف می‌کنــد 
در روابــط اجتماعــی احکامــی را مراعــات کننــد، هرچنــد از طــرف دولــت و حاکمیــت دارای ضمانــت اجــرا نباشــد )دفتــر همــکاری 
حــوزه و دانشــگاه، 1368: 293(. از رویکردهــای حاکــم بــر تطــور و تحــولات احــوال شــخصیه کشــورهای اســامی گرایــش بــه 
حقــوق کیفــری اســت. چنانکــه در قوانیــن مربــوط بــه احــوال شــخصیه و قوانیــن مدنی کشــورهای اســامی بــا چند دســته ضمانت 

اجــرای کیفــری مواجــه هســتیم:
الف. مجازات بازدارنده؛

ب.تعزیرات؛
ج.حبس و مجازات نقدی.

ــری  ــازات کیف ــویی، از مج ــط زناش ــژه در رواب ــد به‌وی ــه در آن بای ــت ک ــوق اس ــاخه‌ای از حق ــواده ش ــوق خان ــن، حق  بنابرای
به‌نــدرت و تنهــا در مــوارد ضــروری اســتفاده کــرد. در حالــی کــه در ســایر حوزه‌هــای حقوقــی، اعمــال مجــازات کیفــری تنهــا در 
مواقــع ضــروری و به‌عنــوان آخریــن راهــکار توصیــه می‌شــود، ایــن اصــل در حقــوق خانــواده پررنگ‌تــر اســت. دلیــل ایــن امــر 
آن اســت کــه حقــوق خانــواده نــه بــر قــرارداد، بلکــه بــر مبنــای عشــق و محبــت اســتوار اســت. اگرچــه نقــض قــرارداد گاهــی 
مســتوجب مجــازات بــرای الــزام بــه اجــرا اســت، امــا رابطــه‌ای کــه بــر پایــه عشــق بنــا شــده را نمی‌تــوان بــا زور حفــظ کــرد. 
اگرچــه ازدواج از طریــق قــرارداد محقــق می‌شــود، امــا ایــن قــرارداد صرفــاً بیانگــر عواطــف و علایــق از پیــش ‌موجــود اســت و 
ایــن محبــت اســت کــه پــس از آن، پیونــد زناشــویی را تــداوم می‌بخشــد. عشــق و علاقــه را نمی‌تــوان در چارچــوب قــراردادی 
محــدود کــرد، همان‌طــور کــه نمی‌تــوان کســی را از نظــر قانونــی ملــزم بــه دوســت‌ داشــتن دیگــری نمــود. طبیعتــاً از ایــن منظــر، 
مجــازات حقوقــی کــه عمدتــاً بــه نقــض قراردادهــا می‌پردازنــد جایــگاه چندانــی ندارنــد، چــه رســد بــه مجــازات کیفــری کــه تنهــا 

زمانــی اعمــال می‌شــوند کــه مجــازات حقوقــی کارایــی نداشــته باشــند.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه قــرآن کریــم در مواجهــه بــا تــرس از اختــاف زناشــویی، دولت‌هــا را مســتقیماً در حــل اختــاف 
دخالــت نمی‌دهــد. بــه جــای واگــذاری مســئله بــه مقامــات قضایــی، توصیــه می‌کنــد کــه ســازش از طریــق داوران تعیین‌شــده از 
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ســوی هــر یــک از زوجیــن انجــام شــود: »و اگــر بیــم داریــد کــه میــان آن دو ]زن و شــوهر[ جدایــی افتــد، داوری از خانــواده او و 
داوری از خانــواده او بگماریــد. اگــر بخواهنــد کــه ســازش کننــد، خداونــد میانشــان توافــق برقــرار می‌کنــد« )نســاء: ۳۵(.

ــاور رایــج ایــن اســت کــه مجــازات کیفــری  ــی کــه ب ــاً حســاس اســت. در حال ــواده ذات شــایان ذکــر اســت کــه حقــوق خان
تنهــا بایــد زمانــی اعمــال شــوند کــه اقدامــات غیرکیفــری نتواننــد ارزش‌هــا و تعهــدات را حفــظ کننــد، مواقعــی وجــود دارد کــه 
مصلحت‌اندیشــی، اولویــت دادن بــه مجــازات کیفــری بــر ســایر اشــکال الــزام را ایجــاب می‌کنــد و ایــن امــر به‌ویــژه در حقــوق 
ــال، یکــی از مجــازات غیرکیفــری در اختلافــات خانوادگــی، طــاق اســت؛ امــا اگــر انتخــاب  ــرای مث ــواده مشــهود اســت. ب خان
بیــن اعمــال مجــازات یــا طــاق باشــد، نمی‌تــوان صرفــاً بــه بهانــه اینکــه مجــازات کیفــری آخریــن راهــکار هســتند، به‌صــورت 
خــودکار طــاق را برگزیــد. در چنیــن مــواردی، حمایــت کیفــری ممکــن اســت به‌درســتی بــر اقدامــات غیرکیفــری اولویــت یابــد 

)حکمــت نیــا و همــکاران ۱۳۸6: ۱۳۲(.

2-4. گرایش به عبور از مرز مذاهب فقهی

طبیعــت کار قانون‌گــذاری، الزامــاً مســتلزم پایبنــدی بــه مذهــب خاصــی نمی‌باشــد، چــرا کــه در درون هــر مکتــب فقهــی، آرایــی 
وجــود دارد کــه قانون‌گــذاران آن‌هــا را بــرای تدویــن قانــون مناســب نمی‌داننــد یــا اینکــه در مقــام اجــرا و عمــل، بــرای افــراد و 
جامعــه مشــکل‌آفرین هســتند. بدیــن ترتیــب، مــوج جدیــد قانون‌گــذاری در کشــورهای اســامی، منجــر بــه نگاهــی نــو بــه فقــه 
مذاهــب مختلــف شــد. مســائلی ماننــد تغییــر از یــک مذهــب بــه مذهــب دیگــر در میــان چهــار مذهــب اهــل ســنت، انتقــال بــه 
مذهبــی خــارج از چهــار مذهــب اهــل تســنن و حتــی تغییــر از مذاهــب اهــل ســنت بــه فقــه شــیعه، بــا جدیــت بیشــتری مــورد 

بررســی قــرار گرفــت )محمصانــی، 1957: 46(.
ــور و  ــام ام ــه در تم ــد ک ــای اهــل ســنت معتقدن ــر علم ــد: »اکث ــاره می‌گوی ــن ب ــوق در ای ــه و حق یکــی از صاحب‌نظــران فق
وقایــع، التــزام بــه فقــه خاصــی واجــب نیســت؛ بلکــه پیــروی از هــر فقیهــی کــه آن را مناســب بدانــد، جایــز اســت؛ بنابرایــن، اگــر 
شــخصی قبــاً پیــرو مذهــب حنفــی یــا شــافعی بــوده، لازم نیســت بــر آن مذهــب فقهــی پایــدار بمانــد؛ بلکــه می‌توانــد کامــاً 
کْــرِ إنِْ کُنتُْــمْ لا تعَْلمَُــونَ« )قــرآن ۲۱: ۷(،  بــه مذهــب دیگــری تغییــر موضــع دهــد. چنان‌کــه در آیــه »فَسْــئلَوُا أهَْــلَ الذِّ
خداونــد پیــروی از علمــا را بــدون قیــد و شــرط واجــب کــرده اســت. دلیــل دیگــر ایــن اســت کــه کســانی کــه در عصــر صحابــه و 
تابعیــن اســتفتاء می‌کردنــد، ملــزم بــه مذهــب خاصــی نبودنــد؛ بلکــه از هــر فقیهــی کــه در دســترس بــود، فتــوا می‌گرفتنــد و ایــن 
عــدم تقیــد بــه فــرد خاصــی، از ســوی هیچ‌یــک از صحابــه و تابعیــن رد نشــد؛ بنابرایــن، عــدم وجــوب پیــروی از یــک مذهــب، 
ــه یــک مذهــب، امــت را در تنگنــا قــرار می‌دهــد، در حالــی کــه مذاهــب،  ــر ایــن، التــزام ب مســئله‌ای اجماعــی اســت. افــزون ب
فضیلــت و رحمتــی بــرای مــردم هســتند.« )الزحیلــی، 1418: 138؛ نعمتــی، 1376: 276(. در مــورد انتقــال از مذاهــب اهــل ســنت به 
فقــه شــیعه، فتــوای تاریخــی شــیخ محمــود شــلتوت حائــز اهمیــت اســت. او اعــام کــرد: »هــر مذهبــی کــه احــکام آن در کتــب 
خــاص خــود جمــع‌آوری و بــه درســتی نقــل شــده باشــد، می‌تــوان از آن پیــروی کــرد و تغییــر از چنیــن مذهبــی بــه مذهــب دیگــر، 
ممنــوع نیســت. مذهــب جعفــری هماننــد یکــی از مذاهــب اهــل ســنت اســت و پیــروی از آن از نظــر شــرعی جایــز می‌باشــد.« 

)شــلتوت، 1959: 227(.
بدیــن ترتیــب، در ایــن رویکــرد، قانون‌گــذاران بــا رجــوع بــه منابــع و بررســی آرای فقهــی مختلــف، حکمــی را کــه صحیح‌تــر 
ــی  ــه برخ ــه ک ــد. همان‌گون ــان می‌کنن ــی بی ــن و قطع ــی روش ــارات حقوق ــب عب ــد، در قال ــه می‌دانن ــرای جامع ــب‌تر ب و مناس
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کشــورهای اســامی انجــام داده‌انــد. از جملــه کشــورهای اســامی کــه اجــازه خــروج از آرای غالــب چهــار مذهــب اهــل ســنت 
ــت، مصــوب ســال 1996؛  ــون احــوال شــخصیه کوی ــن احــوال شــخصیه خــود هســتند )قان ــت در قوانی ــد، مصــر و کوی را داده‌ان
جمهــوری عربــی مصــر، قانــون احــوال شــخصیه شــماره 25 ســال 1929، مــاده‌ی 3. »الطــاق المقتــرن بعــدد لفظــاً أو إشــارة 
لا یقــع الا طلقــه واحــدة«(. به‌عنــوان مثــال، در قوانیــن احــوال شــخصیه ایــن کشــورها، از نظــر غالــب اهــل ســنت در مســئله 
طــاق ســه‌گانه عــدول شــده و قانــون بــر اســاس دیــدگاه فقــه شــیعه تدویــن شــده اســت کــه معتقــد اســت طــاق ســه‌گانه 
ــا ازدواج مجــدد در میــان آن‌هــا  ــا امــکان رجــوع ی ــه و ب ــا فاصل ــه ب تنهــا در صورتــی محقــق می‌شــود کــه ســه طــاق جداگان
صــورت گیــرد. یک‌بــاره »ســه طــاق« تنهــا یــک طــاق محســوب می‌شــود. تدوین‌کننــدگان قوانیــن احــوال شــخصیه مصــر 
و کویــت، بــا توجــه بــه منطقی‌تــر و هماهنگ‌تــر دانســتن نظــر شــیعه و برخــی علمــای اهــل ســنت بــا قــرآن، از فتــوای غالــب 
عــدول کردنــد. مــاده ۱۰۹ قانــون کویــت مقــرر مــی‌دارد: »طلاقــی کــه بــا الفــاظ، اشــاره یــا نوشــته همــراه بــا عــدد »مثــاً گفتــن 
ســه طــاق« بیــان شــود، تنهــا یــک طــاق محســوب می‌شــود.« )قانــون احــوال شــخصیه کویــت، مصــوب ســال 1996، مــاده 
109: »الطــاق المقتــرن بعــدد لفــظ او اشــارة او کتابــة لا یقــع الا واحــدة«؛ الموســوعه الفقهیــه الکویتیــه، 1983: 96(. همچنیــن 
در مصــر، قانــون در ســال ۱۹۲۹ تحــت تأثیــر فقــه شــیعه اصــاح شــد و مــاده ۳ قانــون شــماره ۲۵ تصریــح می‌کنــد: »طــاق 
همــراه بــا عــدد، چــه لفظــی و چــه اشــاره‌ای، تنهــا یــک طــاق بــه حســاب می‌آیــد.« ایــن تغییــر از مذهــب حنفــی بــه جعفــری، 
بــا انگیــزه حفــظ مصلحــت خانواده‌هــا و کاهــش ســختی بــرای افــرادی کــه بــا چنیــن طلاق‌هایــی مواجــه می‌شــدند، صــورت 
گرفــت. در تبییــن مســتند فقهــی ایــن حکــم گفتــه شــده کــه هرچنــد چهــار مذهــب اهــل ســنت، طــاق ســه‌گانه را در صــورت 
یک‌بــاره یــا متعــدد در یــک مجلــس صحیــح می‌داننــد، امــا برخــی فقهــا ماننــد ابــن تیمیــه و ابــن قیــم بــا ایــن نظــر مخالفــت 
کــرده و معتقــد بودنــد طــاق ســه‌گانه تنهــا در صــورت وقــوع ســه طــاق مجــزا محقــق می‌شــود. برخــی دیگــر از علمــاء نیــز 
از ایــن نظــر پیــروی کردنــد و در صــدر اســام، صحابــه‌ای ماننــد ابــن عبــاس، زبیــر، ابــن عــوف، علــی )ع( و ابــن مســعود همیــن 
دیــدگاه را داشــتند؛ بنابرایــن، قانون‌گــذار ایــن حکــم را بــر اســاس ایــن نظــر معقول‌تــر و صحیح‌تــر هرچنــد مخالــف نظــر غالــب 

وضــع کــرده اســت )شــلبی، 1370: 490(.
بــه همیــن ترتیــب، در مــورد قرابــت رضاعــی و موانــع نــکاح، قانــون مصــر بــه دیــدگاه فقهــای حنفــی کــه بــا نظــر اکثریــت 
هماهنــگ اســت، پایبنــد اســت. آن‌هــا معتقدنــد هرچــه بــه ســبب نســب حــرام می‌شــود، بــه ســبب رضــاع نیــز حــرام اســت؛ امــا 
مــاده ۲۲ قانــون احــوال شــخصیه مصــر مقــرر مــی‌دارد: »الــف. قرابــت رضاعــی از حیــث موانــع نــکاح، در حکــم قرابــت نســبی 
اســت. ب. موانــع ناشــی از ســبب روابــط زناشــویی از طریــق رضــاع ایجــاد نمی‌شــود.« بــه نظــر می‌رســد قانون‌گــذار مصــری در 

ایــن مــورد، نظــر فقهــای شــیعه را برگزیــده اســت )شــلبی، 1370، 185؛ بــدران، 1409: 94(.

3. تحلیل و بررسی
مطالعــه کمــی و کیفــی تحــولات حقوقــی رخ داده در کشــورهایی کــه نظــام حقوقــی اســام بــر آن حاکــم اســت نشــان می‌دهــد 
کــه در قلمــرو احــوال شــخصیه و خانــواده، تحــولات کمتــر و کندتــر از بخش‌هــای دیگــر بــوده اســت. دلیــل ایــن امــر را می‌تــوان 

در دو نکتــه دانســت؛
نخســت اینکــه حقــوق خانــواده از ماهیــت دوگانــه عبــادی - معاملــی برخــوردار اســت و بلکــه چهــره عبــادی آن بر بعــد معاملی 
غلبــه دارد و ایــن خصوصیــت ایــن بخــش از حقــوق را از ســایر بخش‌هــا جــدا می‌ســازد و بــه ایــن مقــررات قداســتی می‌دهــد 
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کــه ســایر بخش‌هــا فاقــد آن هســتند. بــه همیــن دلیــل حقوق‌دانــان در اجــرای قواعــد عمومــی قراردادهــا به‌طــور کامــل در مــورد 
قراردادهــای مربــوط بــه خانــواده تردیــد دارنــد بلکــه آن را نکوهــش می‌کننــد.

ــته  ــی نگذاش ــی باق ــه فراغ ــرده و منطق ــان ک ــتورها را بی ــن دس ــواده دقیق‌تری ــوزه خان ــن اســام در ح ــن مبی ــه دی دوم اینک
اســت. در قلمــرو خانــواده قــرآن کریــم و ســنت معصومیــن دســتورهای الزامــی را همــراه بــا توصیه‌هــای اخلاقــی تلفیــق نمــوده و 
ــد بــه  ــا آن خــو گرفته‌ان ــد. جذابیــت ایــن احــکام موجــب اقبــال مســلمین بــه آن گردیــده و ب در بهتریــن قالب‌هــا بیــان نموده‌ان

نحــوی کــه بــه هــر تغییــری واکنــش نشــان می‌دهنــد.
آنچــه در بیــان علــت کنــد بــودن تحــولات در حــوزه خانــواده بیــان گردیــد، مــورد توجــه بعضــی نویســندگان غربــی نیــز قــرار 
گرفتــه اســت. در نوشــته‌های آنــان آمــده اســت: »حقیقــت امــر ایــن اســت کــه تــا ســال ۱۹۱۵ هیچ‌گونــه اصــاح و تحولــی در 
ایــن قرقــگاه مقــدس بــه وقــوع نپیوســت چــون اگرچــه همــه بخش‌هــای شــریعت مبتنــی بــر وحــی الهــی بــود امــا بی‌شــک تنهــا 
در زمینــه‌ی حقــوق خانــواده بــه‌ ویــژه در امــوری هــم چــون ازدواج طــاق و ارث، خــود قــرآن صریح‌تریــن بیــان را دارد و شــریعت 
در ایــن مســائل بــا دقــت هــر چــه تمام‌تــر مــورد تبعیــت واقــع شــده و مســلمانان آن را مرتبط‌تریــن امــور بــا بافــت دینــی خــود 

می‌داننــد« )نــور مــن اندرســون، 1376: ۲۸(.
ــرای  ــزه و چگونگــی تحــولات احــوال شــخصیه در کشــورهای اســامی ب ــه و تحلیــل فلســفه، انگی ــر ایــن اســاس تجزی  ب
ــه  ــامی ک ــی اس ــام حقوق ــک نظ ــه ی ــتند ک ــی آن هس ــارند و در پ ــای می‌فش ــود پ ــامی خ ــت اس ــر هوی ــه ب ــورهای ک کش
ــوص  ــد را در خص ــکام جدی ــدور اح ــکان ص ــد و ام ــه کنن ــان عرض ــه جه ــت ب ــدل اس ــق و ع ــن به‌ح ــام ممک ــن نظ نزدیک‌تری
ــا پیچیدگی‌هــای منحصــر بــه فــرد  موضوعــات جدیــد فراهــم کنــد، اهمیــت و ارزش حیاتــی دارد. بــه ویــژه در مــورد خانــواده ب
آن، تنهــا مقرراتــی می‌تواننــد مؤثــر باشــند کــه دو عنصــر اخــاق و قانــون را در هــم آمیزنــد و بــا در نظــر گرفتــن هــر دو عامــل، 
قواعــدی را بــرای ســامان‌دهی امــور خانوادگــی وضــع کننــد؛ بنابرایــن، بــرای کشــف اصــول حاکــم بــر روابــط خانوادگــی، عــاوه 
بــر پژوهش‌هــای حقوقــی، بایــد از جامعه‌شناســی خانــواده نیــز یــاری جســت. در تفســیر ایــن قواعــد، آرمان‌هــای دینــی و انســانی 
ــا اســتوار  ــن ســنت‌ها و آرمان‌ه ــه همی ــر پای ــواده ب ــات خان ــه ثب ــه شــوند، چراک ــذار در نظــر گرفت ــل تأثیرگ ــوان عوام ــد به‌عن بای
اســت و ریشــه بســیاری از قواعــد در آن‌هــا نهفتــه اســت. بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، می‌تــوان گفــت کــه احــوال شــخصیه و 
حقــوق خانــواده از ویژگــی متمایــزی برخــوردار اســت کــه بــرای دســتیابی بــه تغییــرات مثبــت در ایــن زمینــه، نیــاز بــه همــکاری و 
همفکــری میــان دولت‌هــا، مراجــع دینــی و جامعــه وجــود دارد تــا بتواننــد بــه بهبــود وضعیــت حقــوق فــردی و خانوادگــی در ایــن 

کشــورها کمــک کننــد.

نتیجه‌گیری
ــر تحــولات احــوال شــخصیه کشــورهای اســامی نشــان می‌دهــد کــه نظام‌هــای حقوقــی ایــن  بررســی رویکردهــای حاکــم ب
کشــورها در مواجهــه بــا چالش‌هــای معاصــر، راهکارهــای متفاوتــی را در پیــش گرفته‌انــد. یافته‌هــای تحقیــق حاکــی از آن اســت 
کــه موفق‌تریــن الگوهــا، آن دســته از نظام‌هــای حقوقــی هســتند کــه توانســته‌اند میــان پایبنــدی بــه اصــول و آموزه‌هــای دینــی 
و پاســخگویی بــه نیازهــای جامعــه تعــادل برقــرار کننــد. چنانکــه بــا توجــه بــه مســئله اصلــی و دغدغــه ایــن نوشــته از مجموعــه 

مباحــث مطــرح، نتایــج زیــر بــه دســت می‌آیــد:
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ــر اســت در  ــال تحــول و تغیی ــر، در ح ــی دیگ ــده اجتماع ــر پدی ــد ه ــوال شــخصیه مانن ــوق اح ــن و حق ــی قوانی 1. به‌طورکل
ــی را طــی کــرده اســت. ــده در ســیر تاریخــی خــود مراحل ــن پدی ــز ای کشــورهای اســامی نی

ــه در  ــرد. چنانک ــورت می‌پذی ــدی ص ــر در آن به‌کن ــاح و تغیی ــد اص ــه رون ــت ک ــخصیه آن اس ــوال ش ــای اح 2. از ویژگی‌ه
ــر و  ــولًا تغیی ــدند، معم ــخصیه نمی‌ش ــوال ش ــرض اح ــدا متع ــا ابت ــامی، دولت‌ه ــورها اس ــذاری در کش ــه قانون‌گ ــای اولی دوره‌ه

ــد. ــاز می‌کردن ــر آغ ــی دیگ ــوق مال ــدات و حق ــد تعه ــوق مانن ــای حق ــر حوزه‌ه تحــولات را از دیگ
3. احــوال شــخصیه در اســام از جایــگاه والایــی نظیــر عبــادات برخــوردار اســت. میــان احــوال شــخصیه و دیــن رابطــه نزدیکی 
وجــود دارد. بــه دلیــل ماهیــت احــوال شــخصیه به‌ویــژه خانــواده و ارزشــی بــودن آن بــا نوعــی قداســت، تغییــر و تحــول در ایــن 

حــوزه بســیار کنــد و تدریجــی صــورت می‌گیــرد.
ــن روش  ــرا ای ــوی تحــول در کشــورهای اســامی اســت، زی ــن الگ ــریعت، رایج‌تری ــوب ش ــات تدریجــی در چارچ 4. اصلاح

ــای اجتماعــی می‌شــود. ــه نیازه ــال پاســخگویی ب ــن ح ــی و در عی ــظ مشــروعیت مذهب موجــب حف
5. رویکــرد وجهــت گیــری تحــولات حقوقــی در حــوزه احــوال شــخصیه در بعضــی مــوارد گرایــش بــه حقــوق غــرب بــوده و 
گاهــی دادن نقــش پررنــگ بــه حقــوق عمومــی و افزایــش نقــش دولــت و در بعــض مــوارد دیگــر گرایــش بــه حقــوق کیفــری و 

چنانکــه در مــواردی گرایــش بــه گــذر از مــرز مذاهــب و قانــون کارآمــد مشــاهده می‌شــود.
6. پیشــنهاد می‌شــود کــه کشــورهای اســامی بــا اتخــاذ رویکــردی نظام‌منــدی و نظام‌وارگــی بــرای تحقــق جامعــه مطلــوب 
ــه مقتضیــات زمــان و  ــا توجــه ب ــه بازنگــری در برخــی احــکام فقهــی ب ــر اســاس آرمان‌هــا، ضمــن حفــظ اصــول اســامی، ب ب

مــکان بپردازنــد.
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چکیده تفصیلی
احــوال شــخصیه، به‌عنــوان یکــی از بنیادی‌تریــن و حســاس‌ترین شــاخه‌های حقــوق خصوصــی، نقشــی تعیین‌کننــده در تنظیــم 
مناســبات فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی شــهروندان کشــورهای اســامی ایفــا می‌نمایــد. ایــن حــوزه کــه امــوری همچــون نــکاح، 
طــاق، ارث، وصیــت و نفقــه را در بــر می‌گیــرد، نه‌تنهــا از حیــث حقوقــی، بلکــه بــه دلیــل پیونــد ناگسســتنی بــا شــریعت اســامی 
و ارزش‌هــای فرهنگــی، از جایگاهــی رفیــع و بی‌بدیــل برخــوردار اســت. هــدف از ایــن پژوهــش، واکاوی و تحلیــل ژرف‌نگرانــه‌ی 

رویکردهــای حاکــم بــر ســیر تحــولات تقنینــی احــوال شــخصیه در کشــورهای اســامی در دوران معاصــر اســت. 
پرســش محــوری ایــن اســت کــه ایــن تحــولات تحــت تأثیــر کدامیــن عوامــل و بــا کدامیــن ســازوکارها بــه وقــوع پیوســته و 
چــه الگوهــا و گرایش‌هــای کلانــی را می‌تــوان در ایــن مســیر شناســایی نمــود؟ بــه نظــر می‌رســد نظام‌هــای حقوقــی کشــورهای 
اســامی در مواجهــه بــا الزامــات جهــان مــدرن و فشــارهای بین‌المللــی، در عیــن پایبنــدی نســبی بــه اصــول شــریعت، از الگوهــای 
تقنینــی متنــوع و گاه متضــادی تبعیــت کرده‌انــد. ایــن پژوهــش بــه روش توصیفی-تحلیلــی و بــا اتــکا بــه منابــع کتابخانــه‌ای و 
اســناد تقنینــی انجــام شــده اســت. یافته‌هــای تحقیــق حاکــی از آن اســت کــه تحــول در قوانیــن احــوال شــخصیه، عمدتــاً تحــت 
تأثیــر چهــار رهیافــت یــا گرایــش اصلــی شــکل گرفتــه اســت؛ گرایــش بــه حقــوق غــرب؛ از اواخــر قــرن نوزدهــم، تحــت تأثیــر 
اســتعمار، مدرنیزاســیون و جذابیــت مفاهیمــی چــون برابــری، عدالــت و آزادی در حقــوق غــرب، بســیاری از کشــورهای اســامی 
ماننــد مصــر، لبنــان، ترکیــه و حتــی ایــران در دوره‌ای خــاص بــه تدویــن قوانیــن مدنــی بــا الهــام از نظام‌هــای حقــوق رومــی-

ژرمنــی یــا کامــن‌لا روی آوردنــد. عوامــل ایــن گرایــش را می‌تــوان در جذابیــت ذاتــی حقــوق غــرب، قصــور عالمــان مســلمان در 
ارائــه‌ی پاســخ‌های نویــن بــه شــبهات و نیازهــای روز و دخالــت مســتقیم بیگانــگان جســت‌وجو کــرد و کوتاهــی عالمــان مســلمان 

در ارائــه پاســخ‌های نویــن بــه شــبهات و اصــاح نظــام حقوقــی، زمینــه را بــرای جایگزینــی قوانیــن غربــی فراهــم کــرد. 
ــن  ــی شــد. در ای ــی مصــر اســت کــه الهام‌بخــش بســیاری از کشــورهای عرب ــون مدن ــری، قان ــن تأثیرپذی ــارز ای ــه‌ی ب نمون
ــز تشــکیل  ــا شــکل و ســاختار قانون‌گــذاری و نی ــد، ام ــی مان ــاً اســامی باق ــوای احــوال شــخصیه عمدت ــت، اگرچــه محت رهیاف
ــی؛ در  ــت دین ــه هوی ــه حقــوق اســام و بازگشــت ب ــد. گرایــش ب ــی گردی ــر از الگوهــای غرب ــی، به‌شــدت متأث دادگاه‌هــای عرف
مقابــل مــوج اول، شــاهد گرایشــی معکــوس و بازگشــت بــه ســمت شــریعت و فقــه اســامی هســتیم. درعین‌حــال گرایــش بــه 
ــی دارد. از  ــی و دین ــی، فرهنگ ــل تاریخ ــه در عوام ــامی، ریش ــورهای اس ــخصیه کش ــوال ش ــذاری اح ــام در قانون‌گ ــوق اس حق
یــک ســو، اســام به‌عنــوان بخــش جدایی‌ناپذیــر از هویــت ایــن کشــورها، منبــع اصلــی تقنیــن در احــوال شــخصیه محســوب 
ــواده  ــای خان ــه نیازه ــخگویی ب ــی و پاس ــای فقه ــا آموزه‌ه ــازگاری ب ــل س ــه دلی ــامی ب ــن اس ــر، قوانی ــوی دیگ ــود. از س می‌ش
مســلمان، مــورد پذیــرش عامــه مــردم اســت. عــاوه بــر ایــن، مقاومــت در برابــر نفــوذ حقــوق ســکولار و اســتعماری، تمایــل بــه 
ــی، بلکــه  ــوان یــک نظــام حقوق ــن اســاس، حقــوق اســام نه‌تنهــا به‌عن ــر ای ــی را تقویــت کــرده اســت. ب حفــظ حاکمیــت دین
به‌مثابــه ابــزاری بــرای حفــظ اصالــت فرهنگــی و دینــی در کشــورهای اســامی تــداوم یافتــه اســت. ایــن رونــد کــه عمدتــاً متأثــر 
از بیــداری اســامی، انقلاب‌هــا ماننــد انقــاب اســامی ایــران و احســاس ضــرورت حفــظ هویــت دینــی و فرهنگــی در برابــر نفــوذ 
سکولاریســم اســت، در کشــورهایی ماننــد ایــران، پاکســتان و عربســتان ســعودی بــه وضــوح مشــهود اســت. در ایــن کشــورها، 
اســام به‌عنــوان منبــع اصلــی قانون‌گــذاری احــوال شــخصیه تثبیــت شــده و قوانیــن مغایــر بــا شــرع ملغــی اعــام گردیده‌انــد. 
ــی  ــی تلق ــت دین ــاده‌ی حاکمی ــی و اع ــت فرهنگ ــظ اصال ــرای حف ــزاری ب ــه اب ــی ک ــک انتخــاب حقوق ــا ی ــش، نه‌تنه ــن گرای ای
ــل تأمــل، تزریــق ضمانــت  ــه کیفری‌ســازی افزایــش ضمانــت اجراهــای کیفــری؛ یکــی از رویکردهــای قاب می‌شــود. گرایــش ب
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اجراهــای کیفــری بــه قلمرویــی اســت کــه ذاتــاً مدنــی و مبتنــی بــر روابــط عاطفــی و اخلاقــی اســت. قانون‌گــذاران در برخــی 
کشــورها، بــرای تضمیــن اجــرای بهتــر احــکام مربــوط بــه خانــواده ماننــد پرداخــت نفقــه یــا ممنوعیــت تعــدد زوجــات در تونــس، به 
ابزارهــای کیفــری ماننــد حبــس، جریمــه‌ی نقــدی و مجــازات بازدارنــده متوســل شــده‌اند. در کشــورهای اســامی، قوانیــن احــوال 
شــخصیه گاهــی شــامل مجــازات کیفــری ماننــد جریمــه نقــدی، حبــس یــا تعزیــر می‌شــود؛ امــا در حقــوق خانــواده، اســتفاده از 
ضمانت‌هــای کیفــری بایــد محــدود باشــد، زیــرا روابــط خانوادگــی بیشــتر بــر پایــه عشــق و علاقــه اســت تــا قراردادهــای رســمی. 
قــرآن کریــم نیــز در مــوارد اختــاف زن و شــوهر، توصیــه بــه داوری و صلــح می‌کنــد، نــه مداخلــه مســتقیم حکومــت. بــا ایــن 
حــال، گاهــی مصلحــت ایجــاب می‌کنــد کــه ضمانــت اجــرای کیفــری بــر روش‌هــای غیرکیفــری )مثــل طــاق( اولویــت داشــته 
باشــد، زیــرا طــاق ممکــن اســت پیامدهــای منفــی بیشــتری داشــته باشــد. ایــن رویکــرد، هرچنــد ممکــن اســت در کوتاه‌مــدت 
کارآمــد باشــد، امــا بــه دلیــل خدشــه‌دار کــردن ماهیــت مبتنــی بــر عشــق و تفاهــم در روابــط خانوادگــی، بــا چالش‌هــای فلســفی 
و عملیاتــی جــدی مواجــه اســت. گرایــش بــه عبــور از مرزهــای مذهبــی تلفیــق و انتخــاب بیــن المذاهــب؛ یکــی از مدرن‌تریــن و 
پویاتریــن رویکردهــا، خــروج از انحصــار یــک مذهــب فقهــی خــاص و گزینــش احــکام از میــان تمامــی مذاهــب اســامی اعــم از 
اهــل تســنن و تشــیع بــر مبنــای مصلحــت، انصــاف و کارآمــدی اســت. کشــورهایی ماننــد مصــر و کویــت در مســئله‌ی »طــاق 
ثلاثــه« )بــا الهــام از فقــه جعفــری(، یــا در احــکام رضــاع، به‌جــای پیــروی کورکورانــه از مذهــب حنفــی، آرایــی را برگزیده‌انــد کــه 
ــه  ــوغ فکــری قانون‌گــذاران و حرکــت ب ــی، نشــان‌دهنده‌ی بل ــن فرامذهب ــن تقنی ــت و روح شــریعت ســازگارتر اســت. ای ــا عدال ب

ســمت ایجــاد یــک نظــام حقوقــی یکپارچــه و منســجم اســامی اســت.
در نهایــت، ایــن پژوهــش نتیجــه می‌گیــرد کــه تحــول در احــوال شــخصیه کشــورهای اســامی، امــری تدریجــی، پیچیــده و 
چندوجهــی بــوده اســت. موفق‌تریــن الگــو، نظام‌هایــی هســتند کــه توانســته‌اند میــان پایبنــدی بــه اصــول تغییرناپذیــر شــریعت 
و پاســخگویی بــه مقتضیــات زمــان و مــکان تعادلــی خردمندانــه برقــرار کننــد. اصلاحــات تدریجــی در چارچــوب شــریعت کــه هــم 
مشــروعیت دینــی دارد و هــم قابلیــت انعطــاف در برابــر تحــولات اجتماعــی را حفــظ می‌کنــد، به‌عنــوان راهبــرد بهینــه پیشــنهاد 
ــه قوانینــی کــه هم‌زمــان  ــرای دســتیابی ب می‌شــود. همچنیــن، همــکاری نهادهــای دولتــی، مراجــع دینــی و جامعــه‌ی مدنــی ب
متضمــن اخــاق و حقــوق باشــند، امــری ضــروری اســت. آینــده‌ی حقوق احــوال شــخصیه در جهان اســام، در گــرو توانایــی آن در 
ارائــه‌ی الگویــی بدیــل و پیشــرفته از نظــام حقوقــی خانــواده اســت کــه ریشــه در ســنت دارد، امــا پاســخگوی نیازهــای بشــر معاصر 
نیــز هســت. در مجمــوع، تحــولات حقوقــی در جهــان اســام نشــان‌دهنده کشــمکش میــان تقیــد بــه اصــول و مبانــی و تقلیــد 
اســت، جایــی کــه حقــوق غــرب در برخــی حوزه‌هــا جایگزیــن شــریعت شــد، امــا در مــواردی نیــز بازگشــت بــه احــکام اســامی را 
شــاهد بوده‌ایــم و درنتیجــه تحــولات صــورت گرفتــه، بخش‌هایــی از قوانیــن مدنــی آنــان، از نمونه‌هــای غربــی الگــو گرفتــه؛ امــا 
به‌رغــم ایــن تأثّــر، تمایــل بازگشــت بــه اندیشــه اصیــل اســامی و حاکمیــت قوانیــن حقوقــی آن در برخــی از کشــورهای مزبــور 

ــود. ــده می‌ش دی

Extended Abstract
Personal status law constitutes one of the most fundamental, sensitive, and identity-oriented 

branches of private law within Islamic legal systems and plays a decisive role in regulating 

individual, familial, and social relations in Muslim societies. Matters such as marriage, divorce, 
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inheritance, custody, maintenance (nafaqa), wills, lineage, guardianship, and other family obligations 

are not merely technical legal institutions, but are deeply interwoven with religious doctrine, moral 

philosophy, cultural identity, and the broader social structure of Islamic communities. Accordingly, 

this field occupies a unique position in Islamic countries, as it represents the legal domain in which 

the interaction between Islamic jurisprudence, state sovereignty, modern legislation, and social 

transformation becomes most visible and contested. Unlike other branches of civil law that have 

largely undergone codification and secularization under European influence, personal status law has 

remained more closely tied to Sharia principles and jurisprudential traditions. For this reason, its 

evolution offers an important analytical framework for understanding broader intellectual, political, 

and legal transformations within the Islamic world.

The present study seeks to analyze the dominant approaches governing the evolution of personal 

status legislation in contemporary Islamic countries and to identify the principal legal, political, 

social, and ideological factors influencing these developments. The central question concerns the 

manner in which Islamic legal systems have attempted to reconcile adherence to Sharia principles 

with the demands of modernization, international legal developments, constitutional governance, 

and evolving social realities. The findings indicate that, despite a shared effort to preserve religious 

legitimacy and cultural authenticity, Islamic countries have adopted diverse and sometimes 

contradictory legislative models in response to internal reforms, political pressures, and external 

influences. Therefore, the transformation of personal status law cannot be understood as a linear or 

uniform process, but rather as a complex interaction between tradition and modernity, religion and 

state authority, jurisprudence and codification, and local identity and global legal discourse.

This research adopts a descriptive-analytical methodology based on library resources, legislative 

texts, constitutional frameworks, jurisprudential sources, and comparative legal studies. Classical 

Islamic jurisprudential doctrines alongside modern codified family laws from various Islamic countries 

were examined to identify the principal legislative trends governing personal status reform. The 

findings suggest that the evolution of personal status law has primarily occurred through four major 

approaches: orientation toward Western legal systems, return to Islamic jurisprudence and religious 

identity, expansion of criminal sanctions within family law, and the emergence of trans-sectarian 

or eclectic jurisprudential approaches. Each of these approaches reflects a distinct legal philosophy 

concerning the relationship between Sharia, state law, modern governance, and social reform.The 

first and historically most influential trend is the orientation toward Western legal systems. From the 

late nineteenth century onward, many Islamic countries—including Egypt, Lebanon, Turkey, and 
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in certain historical phases Iran—undertook extensive legal reforms influenced by European legal 

traditions, particularly Romano-Germanic civil law systems. These reforms were driven by colonial 

influence, modernization agendas, and the perceived need to adopt more systematic, codified, and 

centralized legal structures. Although personal status law formally remained within the scope of 

Islamic jurisprudence, its legislative techniques, judicial organization, and procedural mechanisms 

increasingly reflected Western legal rationality. The Egyptian Civil Code, in particular, became a 

foundational model for several Arab legal systems.

This tendency was also reinforced by intellectual currents that viewed European legal systems 

as more adaptable to modern economic relations, administrative efficiency, and international legal 

integration. Nevertheless, personal status law remained relatively resistant to complete secularization 

due to its deep connection with religious values and cultural identity.

In contrast, a second major trend emerged in the form of a return to Islamic jurisprudence and the 

reinforcement of religious identity within personal status legislation. This movement developed as a 

reaction against secularization, legal Westernization, and perceived cultural dependency on foreign 

legal systems. Influenced by Islamic revivalist movements, anti-colonial discourse, and major 

political transformations such as the , several Islamic countries increasingly emphasized Sharia as 

the principal source of legislation in family and personal status matters. Countries such as Iran, 

Pakistan, and Saudi Arabia strengthened the role of Islamic jurisprudence in their legal systems and 

invalidated legal provisions deemed inconsistent with Sharia principles. In this context, personal 

status law became more than a technical legal field; it was transformed into a symbol of cultural 

authenticity, religious sovereignty, and ideological legitimacy. Its broad social acceptance in many 

Muslim societies further reinforced its centrality within national legal systems.

A third significant trend is the increasing reliance on criminalization and the expansion of 

criminal sanctions within the domain of personal status law. In several Islamic countries, legislators 

have introduced punitive mechanisms such as imprisonment, fines, and taʿzir sanctions to ensure 

compliance with family-related obligations, particularly in areas such as maintenance, child support, 

domestic violence, and restrictions on certain marital practices. Tunisia is among the jurisdictions 

where such criminal enforcement mechanisms have been employed to strengthen compliance and 

promote social reform within family relations. However, the incorporation of criminal law into 

family matters remains highly controversial. Family relations are fundamentally based on emotional 

attachment, ethical responsibility, and social cohesion rather than coercive legal control. Excessive 

reliance on punitive state intervention may therefore undermine the conciliatory and private nature 
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of family life. While Islamic jurisprudence and Quranic teachings emphasize reconciliation, 

arbitration, and mediation in resolving family disputes, modern legislators sometimes justify 

limited criminalization on grounds of public interest, protection of vulnerable family members, 

and prevention of social harm. Nevertheless, this expansion raises important concerns regarding 

proportionality, legal boundaries of state intervention, and the gradual transformation of family 

law into a coercive regulatory field.The fourth and more recent approach involves the emergence 

of trans-sectarian or eclectic jurisprudential methods in personal status legislation. This approach 

moves beyond strict adherence to a single school of Islamic jurisprudence and instead allows the 

selective adoption of legal opinions from different Sunni and Shia traditions based on considerations 

of justice, public interest, and legislative efficiency. Countries such as Egypt and Kuwait have, 

in certain areas of personal status law, adopted jurisprudential opinions outside the traditionally 

dominant Hanafi framework where such alternatives were considered more consistent with fairness 

and the objectives of Sharia. Examples include issues such as triple talaq, breastfeeding regulations, 

and procedural aspects of family law. This approach reflects a growing jurisprudential pragmatism 

and an attempt to construct a more flexible and adaptive Islamic legal system.It also demonstrates 

increasing attention to the objectives of Sharia (maqāṣid al-sharīʿa), including justice, social welfare, 

family stability, and protection of human dignity, rather than rigid adherence to doctrinal uniformity.

The findings of this study ultimately demonstrate that the transformation of personal status law 

in Islamic countries has been gradual, multidimensional, and shaped by a complex interplay of 

political, cultural, religious, and ideological forces. The most effective legislative models appear 

to be those that maintain a balanced relationship between fidelity to immutable Sharia principles 

and responsiveness to contemporary social realities. Pure transplantation of Western legal systems 

has often generated tensions related to legitimacy, cultural identity, and social acceptance, while 

rigid adherence to classical jurisprudential formulations without adaptation has in some cases 

limited the capacity of legal systems to respond effectively to modern social changes and evolving 

family structures. Accordingly, gradual reform within the framework of Islamic jurisprudence, 

combined with institutional modernization and interpretive flexibility, emerges as the most viable 

and sustainable legislative strategy.

Furthermore, this research highlights that meaningful reform of personal status law requires 

cooperation between state institutions, religious authorities, legal scholars, judicial bodies, and civil 

society actors. Since personal status law directly affects the moral, social, and religious foundations 

of Muslim societies, neither purely secular nor exclusively traditional approaches are sufficient in 
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isolation. Effective reform requires an integrated legal methodology capable of preserving religious 

legitimacy while simultaneously addressing contemporary demands related to justice, equality, 

women’s rights, and social stability.Ultimately, the future development of personal status law 

in the Islamic world depends on the capacity of legal systems to formulate a coherent, adaptive, 

and advanced family law model rooted in Islamic legal tradition while remaining responsive to 

contemporary global realities. The legal transformations observed across Islamic countries reflect 

an ongoing tension between adherence to foundational Islamic principles and adaptation to 

modern legal and social developments. While some systems have incorporated substantial Western 

influences into their legislative structures, others have increasingly emphasized the restoration of 

Islamic legal sovereignty and the revival of authentic jurisprudential thought. Nevertheless, the 

overall trajectory of personal status legislation in the Islamic world demonstrates a continuing effort 

to reconcile religious authenticity with legal modernization and to construct a balanced, just, and 

socially responsive family law system.


